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Traffic عبور و مرور، راهنمایی و رانندگی  
Signal علامت  
Traffic signals علامتهاي راهنمایی و رانندگی  
Say… (Interj.) ببین...، حرف ندا براي مخاطب قرار دادن کسی  
Say, mister, watch where 
you’re going! 

ببین آقا! حواست باشه کجا داري 
  می ري!

Mister = Mr. آقا  
Watch توجه کردن  
Watch the kids while I’m 
out. 

  ها باش وقتی من بیرونم.مراقب بچه

Officer ه افسر پلیس، کارمند اداره، کسی که در ادار
(office) .کار می کند  

Make difference فرق داشتن، تفاوت داشتن  
Sidewalk پیاده رو  
Had better بهتر بودن  
Next time دفعه بعدي  
Wind up خاتمه دادن، خاتمه یافتن، به پایان رساندن  
Next time you might wind 
up in a hospital. 

دفعه بعدي ممکنه کارت به 
  .ختم بشهبیمارستان 

I’m not used to such 
heavy traffic. 

من به این چنین ترافیک سنگینی 
  عادت ندارم.

You’d better get used to it. کنیعادت به آن  بهتره.  
Obey پیروي کردناطاعت کردن ،  
To me براي من، از نظر من  
It doesn’t make any difference 
to me. 

  فرقی نمی کنه. براي من

Metal فلز  
Light(adj.) سبک  
Light(n.) نور  
Mean معنی دادن، منظور داشتن، جدي گفتن  
When I tell you to study, 
I mean it. 

  گم.خون، جدي میوقتی میگم درس ب

He always means what he 
says. 

 او هر چی می گه جدي میگه.

Law قانون  

I should obey all laws. .من باید از همه قوانین اطاعت کنم  
Dangerous خطرناك  
Where did you wind up 
last Saturday? 

شنبه گذشته کارت چی شد؟ از کجا 
  سر در آوردي؟

Strict تگیرانهدقیق، سخ  
Traffic laws قوانین راهنمایی و رانندگی  
Sign تابلو  
Stop sign تابلو توقف  
Streetcar تراموا، قطار شهري که بر روي ریلهاي نصب شده در 

  سطح خیابانها حرکت می کند.
Regulate تنظیم کردن  
Certain معین، مشخص  
Marked داراي علامت، داراي نشان  
City life هريزندگی ش  
Complicated پیچیده، بغرنج، سخت و دشوار  
Against خلافِ، بر ضدّ در برابر، مقابلِ، روبروي ،  
Complicate پیچیده کردن، دشوار کردن  
Hurt صدمه زدن، آسیب دیدن  
Against the law خلافِ قانون  
Did you do anything 
against him? 

  آیا تو کاري بر ضدّ او انجام دادي؟

For طرفدار  
If you are for me, you are 
not against me. 

من هستید، [یعنی]  طرفداراگر شما 
  من نیستید. ضدّ شما 

Hometown وطن  
Go through عبور کردن، رد کردن  
We went through a stop 
sign and had an accident. 

و  رد کردیمما یک تابلوي توقف را 
  تصادف کردیم.

Protect ظت کردن، صیانت کردنمحاف  
My instructor is strict. I 
must do everything he says. 

است. ي و سختگیر جدّاستاد من 
  من باید هرچی میگه انجام بدم.

Modify توصیف کردن، توضیح دادن  
Generally ًعموماً، کلا  
Occur اتفاق افتادن، واقع شدن  
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Manner روش  
Adverb of manner قید حالت  
End in منتهی شدن به  
Correspond تطبیق داشتن  
Corresponding قرینه، همخوان، مشابه  
Supper شام  
Handle راه انداختن، به کار انداختن، مهار کردن  
Efficiently ي بالابطور کارآمد، با بهره  
Well(adv.) به خوبی، بطور مؤثر  
Patient صبور، پر حوصله  
Instruct  دادن، تدریس کردنتعلیم 

Cheerfully یمشتاقانه، با گشاده رویی، با شادمان 

Rapid تند، سریع  
He is a rapid speaker. .او تند تند صحبت می کند  
Rapidly با سرعت، تنُد تنُد  
Take one’s time  ،هول نکردنعجله نکردن  
Take your time. .عجله نکنید. آرام باشید  
She takes her time when 
she drives. 

  .عجله نمی کنداو هنگام رانندگی 

The Joneses آقا و خانم جونز  
Sleeper آدم خواب، کسی که خوابیده  
On Sundays and holidays 
both the Joneses are late 
sleepers. 

در روزهاي یکشنبه و تعطیلات آقا و 
خانم جونز هردو تا دیروقت 

  خوابند.می
Have fun گذراندن خوش  
Dancer رقصنده  
Adverbial قیدي  
Modifier توصیف گر  
Construction ساختار  
However در عین حال، لیکن  
Constantly بطور مداوم، یکریز، پیوسته، همواره 

Frequency تکرار، تواتر، تناوب، بَسامَد، فرکانس  
Glad خوشحال  
Nice خوب، خوشایند، عالی  

Comparative ه اي، [صفت یا قید] تفضیلیمقایس  
Sweet شیرین، مطبوع  
Sweetly بطور مطبوع  
Taste چشیدن  
Seashore ساحل دریا  
Bright روشن، پر نور، داراي روشنایی زیاد  
Land(v.) [هواپیما] نشتستن، نشاندن  
Stall از حرکت باز ایستادن، متوقف شدن  
She had trouble starting it 
again. 

  تونست دوباره روشنش کنه.او نمی 

Motor  ،موتور خودروengine 

Meanwhile = Meantime در این مدت، در این فاصله  
Keep ادامه دادن  
Meanwhile the traffic 
signal kept changing. 

مدام در این اثناء چراغ راهنمایی 
  عوض می شد.

Honk(v.) بوق زدن  
Horn(n.) بوق  
Walk over to  کسی یا جایی رفتنبه سمت  
Point at اشاره کردن، نشان دادن  
What’s the matter ma’am? خانم؟ موضوع چیه  
Caution احتیاط  
Light blue آبی روشن  
Dark red قرمز سیر  
Name نامیدن  
Flag پرچم  
Behind ِپشتِ، پشت سر  
In the daytime در طول روز  
Light brown قهوه اي روشن  
Move around تکان خوردن، حرکت کردن، جمُ خوردن  
Corner گوشه، سر چهار راه 

Regulated داراي قوانین خاص، قاعده مند  
Against ِجلوي  
I put the table against the 
wall. 

  من میز را جلوي دیوار می گذارم.
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Are you for me or against me? تو طرفدار منی یا مخالف من؟  
Fall(n.)  ،افتادنسقوط  
Were you hurt in a fall last 
week? 

آیا شما هفته گذشته بر اثر افتادن 
  صدمه دیدید؟

I wasn’t hurt.  صدمه ندیدم.من  
I didn’t fall.  نکردم.سقوط  نیفتادم.من  
Safe ایمن ،امن  
Walk against  بر خلافِرفتن راه  ،کردن بر خلافِعبور  
Is it safe to walk against a 
red light? 

چراغ قرمز  عبور کردن برخلافِ یاآ
  ؟امن است

Each sign has something 
to say. 

ی علامتی مفهومی دارد. حرفهر 
  براي گفتن دارد.

Get killed  شدنکشتن  
Get hurt  دیدنصدمه  
Come to  شدن بهنزدیک  
This means you are 
coming to a school. 

معنیش اینه که شما در حال ین ا
  دن به یک مدرسه هستید.نزدیک ش

One way  طرفهیک  
Direction جهت  
Arrow  این علامت ،شفلِعلامت)(  

Working  حال کار کردندر  
Slow down را کم کردنت سرع  
Look out!  باشمواظب!  
Watch that curve ahead!  به حواست  !پیچ اون جلو رو بپااون

  !اون پیچ جلویی باشه
Watch  بودنمواظب  
Curve ریاضیاتدر (منحنی ،)جادهدر (پیچ(  
Ahead پیش رو ،جلو  
Boy…(Interj.)  اوووخ ،واياي  
Almost ًتقریبا  
We almost had an accident.  بود تصادف کنیم.نزدیک  
Miss  رد کردن ،ندیدن ،انداختنجا  
Truck کامیون  

Hit اصابت کردن ،خوردن ،زدن  
That truck almost hit us. کامیون نزدیک بود بزنه به ما.ن او  
You almost hit him.  نزدیک بود بزنی به او.تو  
You went through the 
stop sign. 

  .رد کرديایست رو تابلوي 

Brake ترمز  
Don’t put on the brakes so 
fast. 

  سریع ترمز نگیر.ینقدر ا

Turn over چپ کردن ،شدنگون ژوا  
The car might turn over.  ممکنه چپ کنه.خودرو  
Past از روبروي ،مقابل ،جلوي  
We usually drive 20 miles 
an hour past schools. 

با [ها مدرسه يجلو معمولاًما 
  رانیم.مایل در ساعت می 20 ]سرعت

Point  گرفتننشانه  ،کردناشاره  
Around نزدیکیِر د  
You should not drive fast 
around curves. 

با سرعت  پیچ ها نزدیکنباید شما 
  برانید.

Tie کروات  
Rose  گل محمدي ،زرُگل  
Do badly  کاري و یا... ،امتحان(کردنخراب(  
He did badly on his exam. امتحانش رو خراب کرد. او  
Do well  کاري و یا... ،امتحان(انجام دادنخوب(  
Had better  ان اجبار خفیفبراي بی(بودنبهتر(  
You’d better not get home 
late. 

ی دیر بیاینباید  دیر نرسی خونه.بهتره 
  خونه.

Stay away  به خانه نیامدن ،ماندنبیرون  
They had better not 
stay away long. 

د. راي مدت طولانی بیرون نماننبهتره بنها آ
  طولانی مدت بیرون باشند.نباید نها آ

   
   
 
 
 
 


